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نساجی، امید شهر خسته، پنجشنبه شب چنان لیگ برتر

گروه ورزش

سعید اکبری

که بغض‌شان ترکید.  کــرد  هــوادارانــش را ناامید 
در  شــد.  ناامید  بازگشت،  بــرای  امیدشان  انگار 
از پرسپولیس  گــل  کــه مــس رفسنجان 3  شبی 
ــر هـــوادار را شکست مــی‌داد  گ ــورد، نساجی ا خـ
گردان  می‌توانست به بقا امــیــدوار باشد امــا شا
کــت الــهــامــی، دو امــتــیــاز ارزشــمــنــد را بــا یک  ســا
تساوی از دست دادند تا در فاصله دو هفته مانده به پایان لیگ، هواداران 
تیم خود را سقوط کرده بدانند. روی کاغذ تیم قائمشهری هنوز شانس بقا 
که در دو  دارد اما در واقعیت، هــواداران آنها را سقوط کرده می‌دانند چرا
کتور و ذوب‌آهن بازی دارند و مس از دو دیدارش با  هفته باقی مانده با ترا
، فقط یک تساوی می‌خواهد. پنجشنبه شب، همه  ذوب‌آهــن و خیبر
کت الهامی بگیرید که هاج و  شاهد تصاویر تلخی در قائمشهر بودند. از سا
واج مانده بود تا طرفدارانی که با داد و فریاد و گریه، به بازیکنان و مدیریت 

و سرمربی نساجی می‌تاختند. 
کت الهامی و بازیکنانش، به  بازی که مساوی تمام شد، سا

دلایلی که کسی نفهمید با تاخیر به رختکن رفتند. در این 1
خطاب  بی‌غیرت  را  آنها  هــــواداران  از  تــعــدادی  لحظات 
کت الهامی برو  می‌کردند. یکی از جایگاه ویژه ورزشگاه داد می‌زد: »سا
که شوکه شده بود،  گوش این بی‌غیرت‌ها.« سرمربی نساجی  بزن تو 
دستش را مقابل چشمانش گرفت و اشک ریخت اما این خواسته‌ها و 
آنچنان  نساجی  بازیکنان  بعضی  داشـــت.  ادامـــه  همچنان  شعارها 
کنار  که در مسیر رسیدن به رختکن، با لگد تابلوهای  عصبی بودند 

زمین را سرنگون کردند. 
 صدا از رختکن نساجی نمی‌آمد. همه در سکوت اما بلوای 

اصلی در سالن خروجی به سمت اتوبوس تیم بود. جایی که 2
کرده  ــواداران چیزی شبیه به یک تونل وحشت درســت  هـ
کت الهامی، حمله تندی به او و  بودند. هواداران شهر خسته، با دیدن سا
بازیکنان داشتند. »بی‌غیرت« از میان آن همه الفاظی که در لابه‌لای فریاد 
بــود. فریادها یکی‌یکی  هـــواداران‌، شنیده می‌شد، مودبانه‌ترین سخن 
کــوره در رفته بــود داد مــی‌زد و پشت هم  که از  بلندتر می‌شد. هـــواداری 
کت الهامی که گهگاه سرش را بالا می‌گرفت و  کلماتی تند قطار می‌کرد. سا
دزدکی نگاهی می‌انداخت، احتمالا به آن شب دل‌انگیزی فکر می‌کرد که 
با نساجی قهرمان حذفی شد و هواداران می‌گفتند باید »مجسمه‌اش را 

ساخت.« چقدر فاصله عرش تا فرش برای او کوتاه بود. 

، مدیر تیم نساجی هنگام ســوار شدن   ایــزد ســیــف‌الله‌پــور

اتوبوس، با تعدادی از خبرنگاران و طرفداران مواجه شد. او 3
حرف‌هایش را این‌طور آغاز کرد: »شرمنده هواداران شدیم.« 
در این لحظه هواداری که آنجا بود، گفت: »شرمندگی شما به چه درد ما 
کنید از شما تا تدارکات تیم، همه سال بعد نباشید تا  می‌خورد؟ لطف 
کنند.« سیف‌الله‌پور پاسخ داد: »ایشان  کــاری  بچه‌های این شهر یک 
ناراحت است و حق دارد. من هم می‌توانستم نیایم همان‌طور که خیلی‌ها 
که حرف بزنم و در این شرایط باشم.« همان هوادار  نیامدند ولی آمدم 
کت الهامی آمــد تیم حتی مثل دوران  کی جــواب داد: »از وقتی سا شا
گل  میلوشویچ هم بازی نکرد. بازی یک ساعت دیگر هم ادامــه داشت 

نمی‌زدید.« در ادامه خبرنگاری از فصل بعد پرسید و سیف‌الله‌پور جواب 
کــرد. شرایط  داد: »حــدادیــان مالک باشگاه همه جــور حمایت خواهد 
شرایط خوبی نیست. من عذرخواهی می‌کنم. صد‌در‌صد بنده تنها مقصر 

نیستم ولی شخصا از مردم مازندران عذرخواهی می‌کنم.« 
ــرای ســوار  در دو قدمی صــف شکست خـــورده بازیکنان ب

کــه اشک 4 شــدن بــه اتــوبــوس تیم، هـــواداری ایستاده بــود 
می‌ریخت و فریاد می‌زد که »طرف از جیبش زده. از کارش 
زده. از زن و بچه‌اش به خاطر نساجی زده. چرا غیرت به خرج ندادید؟« 
بازیکنان نساجی که هیچ نداشتند بگویند اما یکی از بازیکنان هوادار که 
در همین نساجی توپ می‌زد و حالا شاهد دو سقوط تلخ بود، ایستاد و 

کتورسازی تبریز با هواداران پر شورش به قهرمانی  تیم فوتبال ترا
رسید که به زعم بسیاری از اهالی و کارشناسان، فوتبال ایران به 
گردان  گر کشیده نشد و شا آنها بدهکار بود. دیگر کار به اما و ا
گان اسکوچیچ در فاصله دو هفته مانده به پایان لیگ بیست  درا
کتور  و پنجم به اولین قهرمانی‌شان در لیگ‌برتر رسیدند.  ترا
، به چهار امتیاز  برای مسجل شدن قهرمانی‌اش در لیگ برتر
در سه بازی باقی مانده‌اش نیاز داشت تا بدون توجه به نتایج 

سپاهان، به قهرمانی برسد. اما نتایجی که دیشب در دو شهر 
قزوین و اصفهان رقم خورد، معادله قهرمانی را در هفته بیست 
و هشتم تمام کرد.  با باخت غیر منتظره سپاهان در خانه مقابل 
کتور در قزوین مقابل شمس‌آذر‌، فاصله دو  گل‌گهر و برد قاطع ترا
تیم به هشت امتیاز رسید تا تبریزی‌ها به قهرمانی برسند. با این 
کتور در کنار سایپا و استقلال خوزستان به اولین  قهرمانی، ترا
کتورسازی این فرصت  قهرمانی‌اش در لیگ‌برتر رسید. حالا ترا

را دارد تا با کسب دو برد و رسیدن به امتیاز ۷۰، بهترین عملکرد 
در تاریخ لیگ برتر را به نام خــودش بزند.با نتایج دیشب، تا 
کسب سهمیه لیگ نخبگان  حدودی رقابت نایب قهرمانی و 
آسیا بین سپاهان و پرسپولیس داغ‌تــر شد. در حالی فاصله 
که سپاهان‌ در دو  سپاهان با پرسپولیس به دو امتیاز رسیده 
هفته پایانی مقابل هوادار و استقلال قرار می‌گیرد و پرسپولیس 

هم به مصاف خیبر و هوادار می‌رود.

کتور برای   ترا
اولین بار قهرمان 
لیگ برتر شد

S P O R T

ورزش

در سوگ پدر فوتبال ملوان 
بــــــــهــــــــمــــــــن 

روزنامه‌نگار ورزشی 

افشین خماند

ــا از  ــیـ ــالـــح‌نـ صـ
نسل خان‌ها بود، خان‌های فوتبال 
ــران که حکم پــدر را بــرای یک تیم  ای
فوتبال داشتند، این پدرها در فاصله 
میان نام و نام خانوادگی یک خان 
داشــتــنــد؛ پـــرویـــز خـــان دهـــــداری، 
مــنــصــور خـــان پــورحــیــدری و بهمن 

خان صالح‌نیا.
آن زمـــان هــر چــیــزی پـــدری داشــت؛ 
ــدر شـــیـــمـــی، پـــدر  ــ ــزیـــک، پـ ــیـ ــدر فـ ــ پـ
روزنـــامـــه‌نـــگـــاری، پـــدر شــعــر نـــو، پــدر 
ایــن بین ملوان  پزشکی نوین و در 
هم پدری داشت. این پدرها به این 
که در  دلیل پــدر نامیده نمی‌شدند 

تولد نقش داشتند. 
بیشتر به دلیل نقش‌شان در رشد، بزرگ شدن و جدی شدن بود که پدر می‌شدند‌. آن زمان در 
فوتبال هم قرار بود سرمربی یا لااقل مربی در کمال پدر باشد. برای آنها مربیگری هنوز یک حرفه 

نبود که بیشتر یک رسالت اخلاقی و اجتماعی بود. 
در روزگاری که هنوز در اعلامیه‌های ترحیم عبارت »بزرگ خاندان« خبر از یک مصیبت بزرگ جمعی 
می‌داد‌ و ریش سفیدی معنای پایان هر بحران، پدر هر فوتبال هم دلیلی بود برای ایجاد همبستگی، 

انسجام و عاملی بود برای ایجاد حس تعلق و هویت. 
هنوز همبستگی مکانیکی بود و هنوز افسون‌زدایی نیامده بود تا مربیگری را تبدیل به یک حرفه 
تجاری با ابعاد رسانه‌ای مملو از نمایش‌های میان تهی کند. پدر بودن به لوسی ددی‌های امروز 
نبود. باید لنگر هویتی می‌بودند‌. در دورانی که روابط ناب شده‌اند، مبتنی بر انتخاب و بازاندیشی 
شده‌اند، مربیان دیگر پدران معنوی به حساب نمی‌آیند بلکه بازیگرانی هستند در بازاری که رقابت 

همه چیز است، رقابت بر سر آخرش هیچ. 
این مربیان موقت، محبوبیت‌های موقتی دارند. میراثی ندارند جز جدول برد و باخت. رفتن 
بهمن‌خان صالح‌نیا غم‌نیاز است چون او میراث داشت. میراث بهمن‌خان صالح‌نیا محدود 

به شهر انزلی و حتی فوتبال گیلان نبود. 
به همان دلیل که هر وقت نام تیم ملوان به گوش می‌رسد همیشه حس خوبی به آدم‌ها دست 

می‌دهد. چقدر خوب است، آدم‌ها میراثی این گونه داشته باشند. روحش شاد

ــای  ــ ی‌‌هـ ــاز ــ ــه  بـ ــ ــاصـ ــ ــا خـ ــ ــده ــ ــوآرک ــ ــی ــ ــن ک ــ ــک ــ ــا اس ــ بـ
کـــنـــیـــد  ــا  ــ ــاشـ ــ ــمـ ــ تـ را  ــر  ــ ــرتـ ــ ــگ‌بـ ــ ــیـ ــ لـ  28 ــه  ــ ــت ــ ــف ــ ه
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